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حضور مجروحان هفتم تیر در مجلس
سه شـــنبه نهم تیـــر 1360 جنازه شـــهدا 
تشـــییع شـــد. روبه روی مجلس وقتی 
جنـــازه شـــهدای هفتـــم تیر را تشـــییع 
می کردنـــد، حتی یک تابـــوت هم برای 
کلاهـــی درســـت کـــرده بودنـــد و فکـــر 
می کردند که شـــهید شـــده اســـت، در 
حالـــی  کـــه بعـــداً معلـــوم شـــد کلاهی 
خـــودش رفتـــه و موادمنفجـــره را در 
ســـاختمان دفتر حزب کار گذاشـــته و 

در حـــزب نفـــوذی بوده اســـت.
اولین جلســـه مجلس شـــورای اسلامی 
پـــس از حادثـــه هفتم تیـــر در دهم تیر 
مـــاه 1360 با حضـــور جانبـــازان حادثه 
انفجـــار حزب جمهـــوری برگزار شـــد؛ 
چون تعداد زیادی از نمایندگان شـــهید 
شـــده بودنـــد و تعـــداد نماینـــدگان کم 
شـــده بـــود، مجلـــس بـــه حـــد نصاب 
لازم برای تشـــکیل جلســـه نمی  رسید، 
امـــا وضعیـــت بحرانـــی بود و تشـــکیل 
جلســـه مجلس در آن اوضـــاع ضرورت 
داشـــت. برای همیـــن بـــا خانواده  های 
مجروحان هفتم تیر هماهنگی صورت 
گرفت تا نمایندگان مجـــروح، با وجود 
گذشـــت زمان اندکـــی از هفتـــم تیر در 
مجلس حضـــور پیدا کنند. بـــا خانواده 
آقـــای کیـــاوش هـــم صحبـــت کردنـــد 
و ایشـــان موافقـــت کـــرد. صبـــح دهم 

مدیریت بحران پس از انفجار 
دفتر  حزب جمهوری اسلامی

یک ربع بعد از حادثه نوبت ما بود، یعنی 
اگر یک ربع زودتر رفته بودیم یا این انفجار 
یک ربع دیرتر انجام می شد، ما هم توفیق 
شهادت پیدا می  کردیم. با آقای حسنی از 
مجلس قدم می زدیم و داشتیم از کوچه 

پشت به  سمت آن ساختمان سفید 
می رفتیم که یکباره دیدیم منفجر شد. 

وقتی آنجا رسیدیم، هیچ  کسی را راه 
نمی  دادند. بالای اتاق جلسه کمیسیون 
امنیت منفجر شده بود. بر اثر شوکی که 

ایجاد شده بود، دست چپم بی حس 
شده بود و برای مداوا به بیمارستان شهید 

مصطفی خمینی رفتیم. چند ساعتی 
آنجا بودم و سرم و آمپول زدند و گفتند 

این یک شوک عصبی است و خیلی جای 
نگرانی نیست. ما حالت غم زده خیلی 

شدیدی داشتیم، اینکه حالا چه می شود. 
رئیس جمهور و نخست وزیر مملکت و 

جمعی از بزرگان کشور رفتند و تعدادی 
هم که در انفجار حزب رفته بودند. 

نگرانی من برای اداره کشور بسیار زیاد 
بود؛ خصوصاً در استان بحران زده ای مثل 

استان آذربایجان غربی. این دو حادثه، 
حوادث بسیار تلخ، غم انگیز، سنگین و 

شوک آوری بود که یکی را خودم از نزدیک 
حضور داشتم و کمک کردم و شاهد عمق 

مظلومیت آنها بودم و اینکه نمی توانستیم 
کار خاصی کنیم

 نحوه تشکیل دولت جدید 
پس از شهید رجایی

مـــن با حاج  احمد آقـــا تماس گرفتم و گفتـــم که من چنیـــن کاری را انجـــام داده  ام و همه آقایان اســـتانداران هم اینجا 
هســـتند. اگر اجازه بدهید مـــا بیاییم تهران خدمت حضرت امام برســـیم و نظرمـــان را بگوییم، البته نگفتم چه کســـی 

را تعییـــن کرده  ایم

تاکنـــون بخش هایـــی از جلد نخســـت کتـــاب ســـال های بی حصار را بررســـی و در 
ایـــران اقتصادی منتشـــر کردیـــم. کتاب که بـــه حوادث ســـال های قبـــل و پس از 
انقـــلاب می پـــردازد، مجموعـــه خاطرات اصغـــر ابراهیمی اصل اســـت کـــه از دوران 
کودکی، مدرســـه و تحصیلات دانشگاهی و پس از آن در دوران مسئولیت های خود 
روایـــت کرده اســـت. خاطرات ابراهیمی اصل در شـــماره های اخیر به ســـال 59 و 60 و پس از آن رســـیده که مســـائلی را 
دربـــاره آغاز جنـــگ تحمیلی و حملـــه ارتش بعث عـــراق به ایران عنـــوان کرده اســـت. وی در این کتـــاب، همچنین به 
انفجار دفتر حزب جمهوری اســـلامی و شـــهادت شـــهید رجایی و باهنر به عنوان رئیس جمهور و نخست وزیر کشورمان 

اشـــاراتی داشته است.

حـــوادث و تــرورهــایــی مثل انــفــجــار دفــتــر حــزب جــمــهــوری اســلامــی و 
نخست وزیری در تهران می توانست مملکتی را متلاشی کند، اما ما زیربنا 
را در استان درست ساخته بودیم، بلافاصله بعد از این دو حادثه  رفتیم با 
مسئولان، روحانیت، سپاه، معتمدین و حتی سران عشایر صحبت کردیم؛ 
آنها را توجیه می کردیم این حادثه بسیار غم  انگیز است، اما باعث تداوم 
و انسجام انقلاب و مملکت و نظام خواهد شد و این معنی اش فروپاشی 
نیست. امام هم با هوشمندی بلافاصله افراد را منصوب می کردند، یعنی 
بلافاصله بعد از شهادت آیت  الله بهشتی، جانشین ایشان را منصوب کردند 
و این نشان می داد نظام از بالا فرماندهی، رهبری و مدیریت می شود و اگر 
سربازی می  افتد پرچمش را سرباز دیگری برمی  دارد و اتفاق خاصی در کلیت 
نظام به وجود نمی آید. درایت، هوشمندی، اقدام سریع، تصمیم  گیری 

که  ــی  ــایـ ــرف  هـ حـ و 
ــام پس از  حضرت ام
حــوادث می زدند، به 
استحکام  ــن  م نــظــر 
صدچندان  را  نظام 
می کرد و هر چند که 
مــا بــا عقل ضعیف و 
خودمان  کــم  تجربه 
ــیـــلـــی احـــســـاس  خـ
نگرانی می کردیم، با 
آن حرکت امام جرأت 
پیدا مــی کــردیــم و به 
دل حادثه می رفتیم و 
خدا هم کمک می کرد 
و مسائل حل می شد.

بود. وقتی به اســـتان برگشـــتیم، یادم 
هست ســـخنرانی مهمی  برای همکاران 
و دوســـتان کردم. در حین ســـخنرانی 
همـــه گریـــه می  کردنـــد و حتـــی خودم 
هـــم نمی  توانســـتم جلوی اشـــک هایم 

بگیرم. را 
 

معاونان من در استانداری
در زمـــان اســـتانداری آذربایجان غربی 
نفراتـــی که بـــه  عنـــوان معاونـــان خود 
انتخاب کردم، نیروهای خوبی بودند. 
آنها بعـــداً همگی بدون اســـتثنا رشـــد 
سیاسی بالایی داشـــتند و معاون وزیر، 
ســـفیر، نماینـــده مجلـــس یـــا فرمانده 
ســـپاه شـــدند. من در تئوری مدیریتی 
خودم، بـــه اصولی معتقدم کـــه یکی از 
آنها »انتخـــاب فرد صحیح« بـــرای »کار 
صحیـــح« در »زمـــان صحیح« اســـت؛ 
بنابرایـــن در انتخاب هایـــم خیلی دقت 
می کنـــم و وقتـــی هـــم کـــه انتخـــاب 
کردم آن نفـــرات می ماننـــد و کارآمدی 
خوبـــی دارنـــد. معاونان مـــن در زمان 
اســـتانداری آذربایجـــان غربـــی خیلی 
خـــوب بودنـــد: یکـــی آقـــای مهندس 
مجتبـــی ثمره هاشـــمی بـــود کـــه آقای 
دکتر باهنر، نخســـت وزیر، دایی ایشان 
می شـــد. ایشـــان نیـــروی مخلـــص و 
خوبی بـــود و معـــاون سیاســـی من در 
اســـتانداری بـــود. آقـــای حاج حســـین 
مظفـــری را هـــم بـــه  عنـــوان فرمانـــدار 
ارومیـــه منصوب کـــرده بودم. ایشـــان 
ترکـــی و کـــردی را خوب می دانســـت و 
بعـــداً فرمانـــدار شـــمیرانات، فرماندار 
گرگان و فرماندار زابل شـــد. قبل از من 
هم مدتی معاون استانداری کردستان 
و مدتی هـــم فرماندار ایـــلام بود. قبل 
از انقـــلاب هـــم بـــازاری بودنـــد. آقـــای 

تیـــر 1360 آقـــای کیـــاوش را بـــا تخـــت 
بیمارســـتان و در حالی  که سرم و کیسه 
خـــون به او وصـــل بود، از بیمارســـتان 
شـــهید مصطفـــی خمینی بـــه مجلس 
بردنـــد. بـــا آمـــدن او و چند نفـــر دیگر 
از مجروحـــان بـــه مجلـــس، مجلس از 
اکثریـــت نیفتاد و رســـمیت پیـــدا کرد. 
این صحنـــه متأثرکننده بـــود؛ چون ما 
آیت الله بهشتی را از دست داده بودیم.

 
انفجار دفتر نخست وزیری

بعـــد از انفجـــار دفتـــر حـــزب در هفتم 
تیـــر، در هشـــتم شـــهریور هـــم دفتـــر 
جلســـه  آن  در  کـــه  نخســـت وزیری، 
تشـــکیل  ملـــی  امنیـــت  کمیســـیون 
شـــده بود، منفجر شـــد. آقای رجایی، 
ســـرهنگ  و  باهنـــر  لاســـلام  حجت ا
هوشـــنگ وحید دســـتجردی و تعدادی 
از افراد شـــهید شـــدند و چند نفر دیگر 
مثل ســـرهنگ وصالی مجروح شـــدند 
و تعدادی هم ســـرپایی مداوا شـــدند. 
در آن جلســـه هـــم مـــن و هـــم آقـــای 
حســـنی دعوت بودیم. موضوع جلسه 
هم مشـــخص بـــود و مـــا باید شـــرکت 
می  کردیـــم. یک ربـــع بعـــد از حادثـــه 
نوبت ما بـــود، یعنی اگـــر یک ربع زودتر 
رفتـــه بودیـــم یـــا ایـــن انفجـــار یک ربع 
دیرتـــر انجـــام می شـــد، ما هـــم توفیق 

شـــهادت پیـــدا می  کردیـــم. بـــا آقـــای 
حســـنی از مجلـــس قـــدم می زدیـــم و 
داشـــتیم از کوچـــه پشـــت بـــه  ســـمت 
آن ســـاختمان ســـفید می رفتیـــم کـــه 
یکبـــاره دیدیم منفجر شـــد. وقتی آنجا 
رسیدیم، هیچ  کســـی را راه نمی  دادند. 
بالای اتاق جلســـه کمیســـیون امنیت 
منفجـــر شـــده بـــود. بـــر اثر شـــوکی که 
ایجاد شـــده بود، دست چپم بی حس 
شـــده بود و برای مداوا به بیمارســـتان 
شـــهید مصطفی خمینـــی رفتیم. چند 
ســـاعتی آنجا بودم و سرم و آمپول زدند 
و گفتند این یک شـــوک عصبی است و 
خیلـــی جای نگرانی نیســـت. ما حالت 
غم زده خیلی شـــدیدی داشتیم، اینکه 
حـــالا چـــه می شـــود. رئیس جمهـــور 
و نخســـت وزیر مملکـــت و جمعـــی از 
بزرگان کشـــور رفتند و تعـــدادی هم که 
در انفجار حـــزب رفته بودنـــد. نگرانی 
من برای اداره کشـــور بســـیار زیاد بود؛ 
خصوصاً در اســـتان بحـــران زده ای مثل 
اســـتان آذربایجـــان غربـــی. ایـــن دو 
حادثه، حوادث بســـیار تلخ، غم انگیز، 
ســـنگین و شـــوک آوری بـــود کـــه یکـــی 
را خـــودم از نزدیـــک حضـــور داشـــتم و 
کمک کردم و شـــاهد عمق مظلومیت 
آنها بـــودم و اینکـــه نمی توانســـتیم کار 
خاصـــی کنیـــم. یادم هســـت همان جا 

آقای موســـی خیر، که قائم مقـــام وزیر 
یا رئیس ســـازمان مدیریت بود، با یک 
موتور آمـــده بـــود و می  خواســـت برود 
بالا، گفتند آقا نمی شـــود برویـــد. افراد 
دیگـــری که می خواســـتند برونـــد آنجا 
جمع شـــده بودند و همه هم مســـئول 
بودنـــد، اما هیـــچ کاری نمی  توانســـتند 
بکنند. اطلاعات دقیقی هم به دســـت 
نمی  آمـــد. اصلاً نمی دانســـتیم، چگونه 
ولی می دانســـتیم منفجر شـــده است، 
حـــالا بعـــد از حادثـــه فهمیدیـــم کـــه 
شـــهید رجایی یا شـــهید باهنر را از روی 
دندان هایشـــان شناســـایی کرده انـــد؛ 
چون آنها در آن انفجار سوخته بودند. 
بـــد نیســـت بگویـــم کـــه همیـــن آقای 
مســـعود کشـــمیری که ایـــن کار را کرد، 
یک بـــار که بـــه ریاســـت جمهوری رفته 
بودیم، موقع نمـــاز دیدیم آقای رجایی 
به ایشـــان تعـــارف کـــرد و وادارش کرد 
پیش نمـــاز بایســـتد و آقـــای رجایـــی و 
همـــه ما پشت ســـرش نمـــاز خواندیم. 
یعنـــی اعتماد شـــهید رجایی بـــه تیمی 
کـــه بـــا او کار می کـــرد، خیلی بـــالا بود. 
بـــه خســـرو تهرانـــی،  آقـــای رجایـــی 
بـــه وزرا، بـــه مســـئولان، بـــه مهنـــدس 
شـــکرالله حیـــدری، رئیـــس دفترش و 
همـــه مجموعه افرادی کـــه آنجا بودند، 
از ســـر صدق و خلوص اعتمـــاد زیادی 
داشـــت. کشـــمیری یکی از کسانی بود 
کـــه هیچ کـــس فکـــر نمی  کـــرد چنین 
کاری را انجـــام بدهـــد و نمی دانســـتند 
ایـــن از کجا آمده، چه کســـی او را آورده 
اســـت و ســـوابقش چیســـت. گاهـــی 
دعوتنامه  ها با اســـم او و از طرف خسرو 
تهرانی برای اســـتان می آمد و اطلاعاتی 
را می فرســـتادند کـــه اطلاعـــات به  کلی 
ســـری و محرمانه شـــورای امنیت کشور 
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